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  متوسط10 .   ت؟ دليل اصالت وجود را توضيح دهيدمقصود از اصالت وجود و اعتباريت ماهيت چيس. 1
اصالت وجود يعني آنچه بالذات و بدون واسطه در عروض و مجاز موجود است حقيقت وجود است و اعتباريت ماهيت يعنـي انتسـاب وجـود بـه       

 . اسناد داده شده است اًمجازي و بخاطر اتحادش با وجود، موجوديت وجود به او نيز مجاز ماهيت انتساب الي غير ما هو له و
عقل از هر شيء دو مفهوم چيستي وهستي اخذ مي كند اين دو هردو ما به ازاء ندارند والاّ يك شيء دو شيء مي شود پس يكي از آنها بايد مصداق   :دليل

 .  اولي به حقيقت داشتن استشوند پس خود او حقيقي داشته باشد وآن مفهوم وجود است چون با اضافه شدن او به ماهيات آنها داراي حقيقت مي
 
 

  فني99.    اقامه كنيد)هيولي(برهاني بر اثبات وجود ماده . 2
 يك جهت كه فعليت جسم به آن است و آن همان صورت جسميه يعني جوهر قابـل                 :تحليل عقلي قابل تشخيص است    ه  در هر جسمي دو جهت ب     

هسـت و ايـن     ) اعراض خارجيـه  (= و كمالات ثانويه    ) صور نوعيه (= كمالات اوليه   ابعاد ثلاثه است و جهت ديگر اين كه در جسم قابليت پذيرش             
 لذا نمي تواند با حيثيت اول كه منشأ فعليت است متحد باشد لـذا در جسـم عـلاوه بـر                      ؛ غير از اولي است و فقط قوة و پذيرنده است          ،حيثيت دوم 

 .  است»ماده يا هيولي« همان آنصورت جسميه امور ديگري كه حيثيتش صرف قوه باشد ضروري است و 
 

 

  متوسط 127.    مضاف حقيقي و مضاف مشهوري را با مثال تعريف كنيد. 3
 مضاف حقيقي همان نفس مقوله اضافه است و مضاف مشهوري مجموع موضوعِ اضافه و خود اضافه را گويند و مثال آن زيدي است كه فرزند 

 . فة او به پدر است يعني هم زيد بما هو انسان و هم اضاوعمر

 

         بسمه تعالي      

   1388 مرداد  ـيارتقائ امتحانات

 2فلسفه  :موضوع  9 :پايه 

 مركز مديريت حوزه علميه قم

 معاونت آموزش

 مديريت امتحانات

 پاسخنامه

 16 :ساعت  20/5/88 :تاريخ 

  تا پايان مرحله هفتمكتابنهاية الحكمة، از اول  :نام كتاب
  

) نمره2 و تشريحي 1تستي  (شود  سؤال تشريحي پاسخ دهيد، در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نمي8الات تستي و به همة سؤلطفاً   



 ٢

» ذوات انفـس  « مقصود از    »وأما المفارقات فعلومها حضورية غير حصولية     . العلم الذي هو من الكيف مختص بذوات الأنفس       «با توجه به عبارت     . 4
 متوسط 123  .تفاوت علم ذوات انفس با علم مفارقات را بيان كنيد چيست؟

توانـد حصـولي   اما علم نفـس مـي   حضوري است رقات،افعلوم م هميشه -... حيوان، فلك و موجودات مادي اي كه داراي نفس باشند مثل انسان،         
 .گويند علم، كيف است فقط مربوط به علم ذوات انفس استلذا اينكه مي. باشد

 

  فني19 چيست؟  » فالمرتبة الضعيفة كالمؤلّفة من وجدان وفقدان«در عبارت » كالمؤلفة«تشكيك در حقيقت وجود يعني چه؟ مقصود از كلمة . 5

به عبارتي، وجـود يـك حقيقـت اسـت          . حقيقي است كه در عين وحدت، كثرت دارد و ما به الامتياز در آن به ما به الاشتراك رجوع مي كند                    وجود  
 . باشد لكن داراي مراتب شديد و ضعيف مي

خـود  سـنخ  ضعفش نيز از    فة ضعف تركيب شده باشد بلكه       اين گونه نيست كه از وجود باضا       ، وجود ةاين است كه مرتبة ضعيف    : مقصود از كالمؤلفه  
 و حاصل از تركيـب شـدن وجـود بـا ضـعف              حقيقتاً ضعف از خود وجود است     خلاصه  . وجود است نه اين كه عدم وفقداني در آن راه يافته باشد           

 . نيست، همچنان كه قوت و شدت وجود شديد، از خود وجود است نه حاصل از تركيب وجود و شدت
 

  متوسط47 .   هاي امكان استعدادي با امكان خاص را بيان نماييد و مورد از تفاوتد. 6
 . ياعتبار عقل امكان خاص وامكان استعدادي صفتي وجودي است 

 .  ماهيت من حيث هي هي،موضوع امكان خاصو موضوع امكان استعدادي ماده موجوده است 
 . خاص پس از وجود يافتن باطل نمي شود امكان امكان استعدادي با حصول مستعد له باطل مي شود ولي

 .  است بخلاف امكان خاصدت و ضعفامكان استعدادي قابل اتصاف به ش
 

تبطـل القـوة المتعينـة      : فإنـّه يقـال   . لو كان هناك هيولي هي استعداد وقوة جوهري وجزء للجسم لبطلت بتحقق المستعد لـه              : لا يقال «با توجه به عبارت     . 7

 . اشكال منكرين وجود ماده يا همان هيولي و جواب آن را بنويسيد»  الخاص والمادة علي ما هي عليه من كونها قوة علي الصور الممكنةوالاستعداد
استعداد با تحقق مستعد له باطل مي شود و لذا جسم نيز بانتفـاء      . حاصل اشكال اين است كه اگر در جسم هيولي باشد كه او موضوع استعداد است              

 . ش باطل مي شودجزئ
مقـوي عليـه    (جواب علامه اين است كه آن استعدادي كه با تحقق مستعد له از بين مي رود استعداد خاصي است كه با تحقـق مسـتعد لـه خـاص                              

 . از بين مي رود و اما آن اصل استعداد در هيولي هنوز باقي مي ماند) خاص
 

  متوسط39.    دهيدآيا حقيقت وجود مي تواند در ذهن حلول كند؟ توضيح. 8
خير؛ چون هر چه در ذهن مي آيد بايد فاقد اثر خارجي باشد ولي اثر خارجي داشتن عين حقيقت وجود است و لذا اگر بخواهد حقيقت وجـود در       

 . ذهن بيايد مي بايست ذاتي اش از او سلب شود و هذا محال
 

 ،كونها محـض القـوة  لوحدتها ضعيفة : فإنهّ يقال... د بالعموم حاحد بالعدد أقوي وجوداً من الواالمادة واحدة بالعدد وصورة ما واحدة بالعموم والو    : لا يقال «* 

 . »مستظهرة بوحدة المفارق -وهي شريكة العلة التي هي المفارق  -و وحدة الصورة 
  متوسط103-4   .اشكال و جواب فوق را كه درباره عليت صورت نسبت به ماده است، توضيح دهيد. 9

ماده واحد بالعدد و شخصي است چون تعدد در ماده راه ندارد ولي وحدت صورت وحـدت بـالعموم اسـت زيـرا علـت مـاده يـك                           : اشكالتقرير  

 .  اگر صورت علت ماده باشد لازم مي آيد اضعف وجوداً علت اقوي وجوداً باشد و اين محال استستا  ماةصورت مشخص نيست بلكه صور

 با هم علـت بـراي وجـود مـاده انـد پـس        ديگريبالعموم است اما چون در حقيقت صورت با يك علت مجرد         صورت اگرچه واحد    : تقرير جواب 
ضعف وحدت او با آن علت مجرد جبران مي شود و ماده نيز اگرچه وحدتش بالعدد است اما چون خودش صرف قوه است وحدت عددي او نيـز                   

 . قوت و ضعف نيستخلاصه صرف بالعدد و بالعموم بودن ملاك . وحدتي ضعيف است
 


